
امیرعلی جی‌شاک سبز دوست داشت

ادامه از صفحه یک 

من دعوت شده بودم برای روایت یک مستند از یک کارخانه پهپاد‌سازی 

در یکی از استان‌های کشور که بچه‌های نوجوان نخبه هم قرار بود بیایند 

و از پیشرفت صنایع دفاعی‌مان بازدید کنند. 

 نماز جماعت 
ً
اردوی عجیبی بود، نماز جماعـــت اجباری نبود، اصلا

 لازم نبود فرم مدرسه باشد. گوشی برای دختر‌ها 
ً
نداشـــت، پوشش حتما

آزاد بود و بچه‌ها در وقت غذا حق انتخاب از میان سه مدل غذا داشتند. 

نوشتن از اینکه چه‌ها دیدم و چه بر من گذشت وقت تماشای شیربچه‌های 

موشـــکی و پدافندی و اشکم جاری شـــد از شنیدن صدای زوزه عقاب 

تیزچشم پهپاد‌ها بماند برای بعد. 

مســـئله کانونی این نوشته ســـردار امیرعلی حاجی‌زاده است که دیدیم 

یکهو میان بچه‌هاســـت. با یک پیراهن ســـاده روی شلوار و دو محافظ 

درشت اندام که شانه به شانه‌اش بودند، با همان چشم‌های زیتونی‌شکل 

ریز و لبخندی که قند فریمان بود، به اشـــاره‌ای محافظ‌ها را گفت عقب 

بایســـتند که بچه‌ها از تفنگ‌هاشان نترسند با سیصد و خرده‌ای نفر دختر 

و مربی‌هاشان و راننده‌هاشان و کادر آموزشی‌شان عکس گرفت، حرف 

زد، سؤال شنید و جواب داد. غروب هم همه نشستیم توی یک ایلوشین و 

برگشتیم سمت تهران. ایلوشین صندلی ندارد، سالن است نیمکت دارد و 

همه با یک چرخاندن سر همدیگر را می‌بینند، چشم در چشم شدیم، سر 

تکان داد، اشـــاره کرد سمتش رفتم. روی سر شعر‌ها و ‌کلیپ‌ها و کتابهام 

دست کشـــید و نوازش کرد، گفتم من هر بار می‌بینمتان بغض می‌کنم، 

آن لحظه‌ای که ســـر کج کردید گفتید »تقصیر و اشتباه ما بوده؛ گردنم از 

مو باریک‌تر اســـت« دلم می‌خواست قلبم می‌ایستاد و نمی‌زد. خیلی‌ها 

برای ایران از جان گذشتند ولی از آبرو گذشته‌ها کم بودند و شما این کار 

را کردید؛ دمتان گرم. فقط لبخند زد و ســـکوت و بعد به هیچ نگاه کرد و 

من هم ساکت شدم. 

بعد یک ساعت جی‌شاک سبز ارتشی داشتم از دستم در آوردم و گفتم هیچی 

. اولش نه و 
ً
ندارم همراهم. این ســـاعت را از من یادگار داشته باشید لطفا

اصرار که نمی‌گیرم. خم شدم دستش را ببوسم و گفت چشم. بعد ساعتم 

را باز کردم و دور مچش بســـتم. آن دست‌های گرم آن دست‌های همیشه 

به قنوت، بعد از کنارش بلند شدم و رفتم سر جایم نشستم. 

ایلوشـــین فرود آمد و برای خداحافظی رفتم که ببوسمش. صدایم کرد، 

گفت ســـاعت را دادی و من هم گرفتم و دستم انداختم، گفتم خب، بعد 

یک انگشتر از دستش در آورد و گفت این هدیه من به تو. یک عقیق زرد 

بود، گفت دو، سه روز هم دست سیدحسن نصرالله بوده است. انگشتر را 

بوسیدم و انداختم به انگشتم. من دوباره داشتم پرواز می‌کردم؛ این بار بی 

ایلوشین. بعد یکهو ساعت را باز کرد، گفت من عاشق این مدل ساعتم. 

رنگش، مدلش همه چی کامل ســـلیقه من است ولی چه کنم که زندگی 

آدمی‌زادی ندارم، به حفاظتم قول داده‌ام هدیه نگیرم، این ساعت را دادی 

و‌ من هم پذیرفتم گرفتم دســـتم هم انداختم ولی بنشینم توی ماشین باید 

 
ً
 تحویل محافظانم بدهم. گفتم خب بدهید، گفت آن‌ها هم معمولا

ً
اخلاقا

پرهیز دارند و باید باز شود، چک شود، حیف می‌شود. ساعت من است 

من به خودت هدیه‌اش می‌دهم دو تا یادگاری از من داشـــته باش. لالم 

کرد؛ هیچ حرفی نداشتم صورت ماهش را بوسیدم و خداحافظی کردیم. 

صبح روز اول جنگ مشـــهد بودم، وسط تماشای یک فیلم توی لپ‌تاپ 

خوابم برده بود، گوشی را سایلنت نکرده بودم، هفت صبح بود حمیدخاله 

از بم زنگ زد، مست خواب بودم؛ خوبی سلامتی؟ شما چیزی نشنیدین؟ 

حمید پسرخاله پدر است، آخرین بار سه سال پیش زنگ‌زده بود عروسی 

پسرش دعوتم کند گفتم خوبم شکر هفت صبح زنگ زدی حال و احوال؟ 

گفت خبر نداری اسرائیل حمله کرده داره شخم می‌زنه؟ 

تنم لرزید، تلویزیون هال را روشـــن کردم؟ عکس ســـرداران سلامی، 

حاجی‌زاده، باقری و رشـــید روی قاب شبکه خبر بود، گفتم حرامزاده‌ها 

 
ً
خرابکاری‌ای کرده‌اند و حالا سرداران ما بیانیه مشترک داده‌اند و ‌دارند فعلا

با کلمات پاســـخ می‌دهند تا نوبت موشک‌هامان شود، چشم مالیدم، یا 

خدا چرا قبل اسم این‌ها نوشته شهید؟ چرا بچه‌های پخش سازمان سوتی 

داده‌اند شهید یعنی چی! مگر می‌شود همه با هم؟ جهان اسلوموشن شد، 

سیاه و سفید شد، گوش‌هام زنگ زد، صدای موتور یخچال می‌داد مغزم، 

چمدان جمع کردم بیایم فرودگاه؛ اولین پرواز برگردم تهران، ساعتم را که 

پشـــت مچم بستم بغضم ترکید. همان ساعت سبز جی‌شاک را با خودم 

برده بودم مشهد. 

انقلابی جایگاه پنجاه و هفت

معروف بودن یک جاییش بد است. اینکه همه اسمت را شنیده باشند؛ 

اما خیلی‌ها دم پرت نباشند. با تو قهوه‌ای نخورده باشند. برایشان پوستر 

روی دیوار باشـــی یا آدم پشت تریبون. کسی باشی که مصاحبه‌هایش 

طولانی است و شبکه‌ها یا رسانه‌هایی آن مصاحبه‌ها را پخش می‌کنند 

که شـــاید وسط یک مهمانی خانوادگی کسی نخواهد تماشایش کند و 

شـــبکه را عوض کنند. تو معروفی... شناخته شده‌ای اما در حوزه کاری 

خودت. از یک جایی به بعد به تو نمی‌شـــود نزدیک شد. نمی‌شود تو را 

 از جایی به بعد 
ً
دید. شـــاید اتفاقی در مراسمی یا رویدادی که احتمالا

هم به صورت طبیعی آدم‌ها مرزبندی و دســـته‌بندی دارند و هرکســـی 

نمی‌تواند به هرکسی نزدیک شود. دغدغه امنیت هم هست. در روزگار 

ســـلبریتی‌ها و معروف بودنشان، یک آدم‌هایی هم هستند که معروفند 

اما کسی نمی‌داند مدل عطرشان چیست، به کدام کافه ‌می‌روند، روی 

پیتزای پپرونی‌شان آناناس گلد می‌گذارند یا نه و اینکه پنج فیلم انتخابی 

زندگی‌شان کدام است؟ آدم‌هایی که دلیل شهرت و معروف بودنشان دور 

بودن از همین چیزهاست. آن‌ها آدم‌های معروف کار‌های خسته‌کننده‌اند. 

کار‌هایی که باعث می‌شود ماه‌ها از خانواده دور باشند، به جا‌هایی بروند 

که جنگ هست نه مهمانی و با آدم‌هایی طرف شوند که برای کشتنشان 

آمده‌اند نه برای امضا گرفتن و سلفی انداختن. 

من نمی‌شناختمت. اسمت را شنیده بودم. مصاحبه‌هایت را دیده بودم. 

حتی آن فیلـــم معروف بعد از وعده صادق 1 یا 2 که در اتاق مدیریت 

حمله نشســـته بودی و وقتی موشـــک‌ها به هدف می‌خوردند، طوری 

شـــاد بودی که انگار تیم محبوبت گل‌زده. سیمای فرماندهان جنگ 

را اینگونـــه ندیده بودم. فرماندهـــان نظامی آدم‌های اخمند نه خنده و 

آدم‌های حرف‌های جدی هســـتند. با این همه، اولین بار که »سلامی« 

توی ذهنم نشســـت، همانجا بود. حس کردم در ورزشگاه آزادی ما با 

عربســـتان بازی داریم و علی دایی به الدعایه گل‌زده و صدهزار حنجره 

به یکباره از شادی منفجر می‌شوند. برای من آن اتاق موشکی روز وعده 

صادق یک یا دو، چنین جایی بود. 

حالا که چهل روز از شهادتت گذشته، منی که پیش از این حمله دوازده 

روزه، شاید با امثال شما و همرزمانت، جز زیر یک آسمان هدف حمله 

دشمن مشترک قرار گرفتن خیلی قرابتی نداشتیم، با خودم فکر می‌کنم 

اگر برای وعده صادق سه مانده بودی، پسر هر شب علی دایی به الدعایه 

گل می‌زد و تو شـــاد می‌شدی و شادی می‌کردی. هر شب خداداد تک 

به تک می‌شـــد و مارک بوسنیچ را لوله می‌کرد و توپ لعنتی می‌چسبید 

 هم از آن لوطی‌ها بودی که 
ً
تـــه تور و ما می‌رفتیم جام جهانی. احتمالا

بعد از بازی کل اکیپ را می‌بردی جگرگی محل و مهمانمان می‌کردی. 

سردار اگر تا شب آخر مانده بودی، همان شبی که در قطر، جواد زرینچه 

ســـانتر کرد و حمید استیلی روی پایگاه العدید پرید و کیسی‌کلر و کل 

امرای عرب را با چشم‌های گرد شده‌شان مقهور خودش کرد، می‌گفتی 

هر شـــب برویم فوتبال. یک پا شورشی قهار می‌شدی برای خودت. از 

آن جایگاه پنجاه و هفتی‌ها...

ببخش اگر نمی‌شناختمت. کاش مجالی بود برای قهوه‌ای یا دست‌کم 

ســـاندویچ مزخرفی در ورزشگاه آزادی و یک جشن صعود مشترک به 

جام‌جهانی... گاهی باید اختلافات بین فکری و بین نسلی را با آن پرچم 

سه‌رنگ حل کرد و کنار گذاشت که هم تو در دست می‌گرداندی هم ما.

حاج یونس

ادامه از صفحه یک 

بعدش نوشتم: »شما اسطوره زندگی من هستید.« ادامه مکالمه اس‌ام‌اسی ما 

تا قراری برای آینده نزدیک پیش رفت. نشد... تا روزی که نیمه‌شبی خبرش 

را دوستی داد: حاج یونس را در تهران زدند...

آخرین بار »حاج یونس« را در پرواز به سوریه دیده بودم؛ همان حاج یونس 

خوش‌تیپ، خوش‌رو و خوش‌لباس. من صندلی اول هواپیما بودم و ایشان 

با دوستانش در ردیف دوم. کل پرواز را برعکس روی صندلی نشسته بودم 

و می‌گفتیم و می‌خندیدیم. خاطراتی از حاج قاســـم و ماجراهایش با او. 

پرواز که نشست روی باند فرودگاه دمشق، قبل از اینکه در آغوشش بگیرم و 

خداحافظی کنم، در گوشش گفتم: »حاجی جان، توروخدا دعا کن... این 

روزها خیلی اوضاع خرابه.« خندید و گفت: »برادر، روزهای سخت هنوز 

در راه است. تازه اول راهیم و این نبرد، جنگ نخستینه.«

این، آخرین سفر او، ما و همه بچه‌های سوریه بود. روزی که حلب سقوط 

کرد، ما تازه رسیده بودیم و ماراتن رسیدن جولانی به دمشق در جریان بود. 

حاج یونس تا روزهای آخر در جاده‌ها و اتاق‌های عملیات حضور داشت و 

شاید روزی بتوان از آن گفت... سوریه برای او تنها کار عملیات و اطلاعات 

نبود؛ یک عمر زندگی و ماجرا بود.

از ۱۸سالگی در سپاه لبنان تا روزهای پرآشوب سوریه، او را طوری آبدیده 

کرده بود که در سخت‌ترین معرکه‌ها با صبر و حوصله زیاد، مویرگی پیش 

می‌رفت. یک‌بار سوار ماشینش شدیم، ساعت‌ها در جاده‌های اطراف دمشق 

راندیم و از روزهای اول بحران ســـوریه و ماجراهایی که مسلحین مخالف 

حکومت اســـد به وجود آورده بودند گفت؛ از اطراف حرم حضرت زینب 

)ســـام‌الله‌علیها( تا جاده فرودگاه و کفرسوسه و محله مزه. برایم گفت از 

انفجار شورای امنیت ملی سوریه و کشته‌شدن وزیر دفاع سوریه. می‌گفت 

جزء اولین نفراتی بود که وارد اتاق شده و فیلم‌هایش را دارد. می‌گفت همین 

کفایت می‌کرد که حکومت سقوط کند. اما یک نفر نگذاشت: قاسم سلیمانی.

اوج شاهکار این تیم، آزادسازی‌های سوریه بود؛ مناطق اشغال‌شده از ریف 

دمشـــق تا جاده حمص و حما و حلب. یک‌بار می‌گفت آزادسازی حلب 

خودش ماجرایی بزرگ اســـت که اگر روایت نشود، خطایی استراتژیک 

خواهد بود. او آزادسازی حلب را مترادف با آزادسازی خرمشهر می‌دانست. 

یک‌بار فیلمی را نشـــانمان داد که او و حاج قاسم از تونل‌های قلعه قدیمی 

حلب وارد بالاترین نقطه قلعه می‌شوند؛ فیلم به‌شدت خاص و سینمایی 

بود. ناخواســـته، صحنه طوری شده بود که از تاریکی محض، او و حاج 

قاسم و یک ژنرال سوری خود را به بالاترین نقطه قلعه می‌رسانند، جایی که 

شهر زیر نگاهشان بود. از او خواهش کردم که فیلم را به من بدهد. با خنده 

و شوخی قبول کرد و کلی پروتکل برای استفاده در مستند گذاشت. همین 

شد تیتراژ ابتدایی مستند ۷۲ ساعت.

حاج یونس )ابوالفضل-حسین-نکویی(، جوانی از خیل جوانان این مرز 

و بوم که از اقلید استان فارس، شهری کوچک و دورافتاده‌تر از مرکز ایران، با 

انقلاب خمینی بزرگ -که حق بزرگی بر گردن این نسل و نسل‌های آتی این 

سرزمین دارد- تا مرکز دنیا و جهان رفت تا رودرروی اشقی‌الاشقیا، رژیم 

صهیونیستی، عمری مبارزه کند.

وقتی نیمه‌شـــب، آن روزهایی که تهران و جا‌ی‌جای این کشور در نبرد خیر 

و شر –ایران و رژیم صهیونیستی– آماج حمله و ضدحمله بود، دوستی خبر 

شـــهادتش را اس‌ام‌اس کرد، به آن مکالمه یک ماه پیش از شهادتش فکر 

می‌کردم. او گفت که »دعا کن شـــهید شوم« و من به رسم این‌گونه طلب 

درخواست‌ها بی‌اختیار گفتم: »ان‌شاءالله.« آن نیمه‌شب، زیر صدای آفند 

 حق این مرد شهادت بود. بیشتر یاد 
ً
و پدافند با خودم زمزمه می‌کردم: واقعا

این خاطره شـــهید سیدرضی موسوی افتادم که خودش از پهلوانان ایران و 

اسلام است؛ از دیدار آخر حاج قاسم از سوریه خاطره می‌گفت: »ما مثل میوه 

رسیده روی درخت هستیم، اگر خدا ما را نچیند، می‌افتیم. له می‌شویم.«

و حاج یونس را خدا چید. رفت با شهادت؛ همان که در ماه‌های آخر از همه 

رفقایش درخواســـت کرده بود. یاد این جمله یکی از مجاهدین بدون مرز 

می‌افتم: »به شهدا نگویید خدا رحمتشان کند؛ خدا آن‌ها را رحمت کرده...«

حکایت عصر آن روز پاییزی 

ادامه از صفحه یک 

فرمانده ظلم‌ستیزی که بیش از چهل سال، با مسئولیت پرونده فلسطین، 

خواب را از چشـــم دشمن صهیونی ربوده، حالا قرار است قدم بر چشم 

من و خانواده‌ام بگذارد. دلشـــوره از ســـامتی او، آرام و قرارم را ربوده 

بود، روی پا بند نبودم! نکند این دیدار باعث به خطر افتادن جانِ نازنین 

این شـــیرمرد سپاه اسلام شود! نمی‌توانستم بنشینم، آمدم پایین و داخل 

کوچه قدم می‌زدم تا از راه برسند و البته لازم دانستم در پارکینگ منزل را 

 باز کنم تا معطل و متوقف نشوند و کسی هم متوجه 
ً
با رسیدنشـــان فورا

ترددشـــان نگردد! در هوای خنک غروب آن روز و حین راه رفتنم روی 

برگ‌های خشکیده درختان پاییزی، به خاطرات مشترک با حاج رمضان 

فکر می‌کردم. مرد بلندبالا، عاطفی، مهربان و باوقاری که اشـــبه‌الناس 

به فرمانده شـــهیدش بود! یاد آن شبی افتادم که در هوای شرجی بیروت، 

روی پشت بام منزل »امّ مصطفی« برای جشن عقد ازدواج نوه‌ گرانقدر 

شهید حاج عماد مغنیه کنار هم نشسته بودیم. بعد از احوالپرسی و قدری 

گپ‌وگفت، در مورد نگرانی‌های همیشـــگی حاج قاسم برای جانِ حاج 

رمضان، با او حرف می‌زدم. تأیید می‌کرد و می‌خندید و خودش هم چند 

خاطره از دلواپسی‌های حاجی نسبت به این موضوع، بیان کرد. به حاج 

رمضان گفتم مســـتند ۷۲ ساعت را دیده‌اید؟ گفت بله، گفتم مصاحبه 

شهید حجازی در مورد خودتان را هم دیدید؟ گفت در مورد من؟ گفتم 

بله روایت ســـردار حجازی از آخرین سفر حاج قاسم به لبنان و آخرین 

دیدار با سیدحســـن نصرالله! و قصه از این قرار بود که گویا بعد از اتمام 

جلسه و قبل از ترک ساختمان، حاج قاسم در حال سوار شدن به ماشین، 

رو می‌کنند به شـــما و می‌گویند: »آقای حاج رمضان! هیچ می‌دونی که 

خنجر دشـــمن زیر گلوی توست؟ حواســـت هست؟« آقای حجازی 

 جواب دادید که: »آقای حاج قاسم! خبر‌ها و قرائن و 
ً
گفت که شـــما فورا

شـــواهد این‌طور به نظر می‌رسد که از قضا خنجر دشمن جنایت‌سیرت 

آمریکایی - صهیونیستی زیر گلوی خود شماست! شما باید خیلی بیشتر 

از من، از خودتان مراقبت کنید.« باز هم به آرامی خندید و گفت درسته 

همین‌طور بود و شروع کرد اتفاقات قبل و بعد از آن دیدار آخرین را بازگو 

کردن! به لحظه شنیدن خبر شهادت حاج قاسم که رسید، اشک امان نداد! 

همه میهمانان شـــاد بودند؛ اما حاج رمضان اشک می‌ریخت و روایت 

می‌کرد! خیلی از میهمانان آن شب، دیگر نیستند و به شهادت رسیدند! 

ابومهدی )حاج علی زاهدی( و خیل زیادی از فرماندهان حزب‌الله که 

به جمع شهدا پیوستند! 

حالا من توی کوچه و دم در خانه‌ام منتظر مردی هســـتم که حاج قاسم 

همواره نگران جانِ عزیزش بود! سمند سفید رنگی به سرعت وارد کوچه 

شد، بی‌اختیار در حیاط را باز کردم و راننده سمند با دیدن من یکراست 

وارد پارکینگ شد. حاجی پیاده شد، آغوش باز کرد، خودم را اشکبار در 

بغلش ر‌ها کردم! محکم در بغلم گرفت و می‌بوســـید و فشارم می‌داد! او 

می‌دانست چرا آمده و چه می‌کند و من هم... 

تعارف و راهنمایی‌شان کردم تا وارد خانه شوند، با خودشان یک قاب 

عکس خیلی زیبا از تمثال نورانی سیدحســـن نصرالله هدیه آوردند، 

بوســـیدم و روی کتابخانه اتاق پذیرایی گذاشـــتم! سراسر شوق بودم 

از این همه محبت، معرفـــت و غیرت! حاج رمضان اولین و آخرین 

فرمانده‌ای نبود که بعد از خروجم چنین با ســـخاوت و بزرگی رفتار 

کرد، اما جزء معدود یاران اصلی حاج قاســـم بود که نمی‌خواســـتم 

حتـــی به قیمت تجدید دیدارمـــان، آب در دلش تکان بخورد. در آن 

لحظات آسمانی که قریب به دو ساعت طول کشید، مرا دائم به اتصال 

محکم به ریســـمان ولایت توصیه می‌کردند. خیالش را راحت کردم 

و گفتم تا پای جانم بر ســـر عهدم با سکاندار جانبازِ سفینه عاشورایی 

انقلاب هســـتم! حالا حدود یک اربعین از شهادت پرافتخارِ کابوسِ 

دشـــمنان اهریمن‌صفتِ مردمان این ســـرزمین الهی گذشته است. 

فرمانده‌ای که قبل از شـــهادتش، از دشمن خود انتقام سختی گرفته 

بود، نه انتقام شـــهادت خودش را که انتقام خون‌های مظلومان غزه و 

لبنان و مســـتضعفین عالم را. جوانمرد سلحشوری که عاشق مبارزه با 

اســـرائیل بود و ما را هم دلباخته‌تر و مصمم‌تر برای سپری کردن مسیر 

ایـــن مبارزه کرد! چهره معصوم و توصیه‌های دلســـوزانه او همچنان 

پیش چشمم است. 

در این ایام سرنوشت‌ساز تقابل تمامی ایمان با تمامیت کفر، شرط خِرَد و 

رسم جوانمردی، اطاعت محض از اوامر و نواهی یگانه دوست خیرخواه 

و خردمند قوم سلمان پارسی در این فلات اهورایی، حضرت سیدعلی 

حسینی‌خامنه‌ای )حفظه المولی تعالی( است که فرمود: »نه زیر بار جنگ 

تحمیلی می‌رویم و نه تن به ننگ صلح تحمیلی می‌دهیم! دشمن، دین و 

دانش مردم ایران را هدف گرفته است و از علم و ایمان ما می‌هراسد...«

در خانه اگر کس است، یک حرف بس است! 

بیا که موسم یاری و فصل بیداری است

به پای »دوست« نشستن، رسم عیاری است

برای یک افسر اطلاعاتی که در یک لیگ دیگر بود

ادامه از صفحه یک 

به روز‌هایی که در یک قدمی شهادت ایستاده بودند و توپ 120 عراقی 

کنار دستشان عمل نکرد؟! به گشت‌زنی‌های اطلاعاتی فکر می‌کنند که لو 

رفته بود؛ ولی سالم برگشتند یا به‌پای مجروحی که می‌توانست مثل خیلی 

پا‌ها قطع شود یا جان صاحبش را بگیرد ولی نگرفت؟! به برادر شهیدش 

که پیش از او این راه را رفته بود؟! محرابی به کدامشان فکر می‌کرد؟! 

یک‌بار مشـــغول مصاحبه بودیم که پرسید فلان ماجرا را  می‌دانی؟ گفتم می‌دانـــم. مصاحبه را قطع کرد و گفت: 2

»برو!« علت را پرســـیدم. گفت: »من با این رده اطلاعاتی وقتی یک نفر 

از چیـــزی می‌گوید، نمی‌گویم می‌دانم تا بفهمم او چه می‌داند، بعد تو 

می‌گویی می‌دانم؟! برو! تو این‌کاره نیستی!«

راست می‌گفت! من »این‌کاره« نبودم! محرابی اما یک ژنرال اطلاعاتی 

واقعی بود، یک فرمانده که حتی بعد از شـــهادت هم اطلاعات کمی از 

 شبیه خودش نیست و اگر او را 
ً
او در دسترس است، عکس‌هایش اصلا

از نزدیک نمی‌شـــناختید هیچ خبری در دوردست از او وجود نداشت. 

 باید در جای دیگری پیدا 
ً
اگـــر اطلاعات نظامی از او می‌خواهید حتما

کنید. ما که این‌کاره نیستیم که از محرابی بگوییم. ما هرچه که می‌دانیم 

از خود اوست، نه از کار‌هایی که انجام می‌داد. 

مردی که همیشـــه در ســـایه زندگی کرد و اگر هم تصویری از او منتشر 

می‌شد حتی برخی افرادی که در نزدیکی او بودند هم خبری از شخص 

در تصویر نداشتند. 

همیشه از تصویر و گفت‌وگو دوری می‌کرد و همین دلیل باعث شده بود 

تا همین اواخـــر در پایین‌ترین پروتکل‌ها و در میان مردم زندگی کند و 

در ســـال‌های اخیر بود که مجبور شد منزل شخصی‌اش را ترک کند و به 

منطقه‌ای حفاظت‌شده برود. 

بعضی‌ها که او را می‌شـــناختند می‌گفتند او »حســـن باقری دوم« بود، 

اما از دید هم‌رزمانش، او بدون شـــک »محرابی اول« بود، یک فرمانده 

اطلاعاتـــی که به قول امروزی‌ها توی یک لیگ دیگر بازی می‌کرد. این 

 می‌خواست توضیح بدهد یا 
ً
را وقتی می‌فهمیدی که یک مســـئله را واقعا

آدرس‌های بیت‌المقدس در سرزمین‌های اشغالی را با نام کوچه می‌داد. 

محرابـــی روز واقعه در اتاق عملیات بود. همان‌طور که انتظار می‌رفت، 

همان‌طور که دوســـت داشت، همان‌طور که باید اتفاق می‌افتاد و دست 

آخر هم پای میز عملیات شهید می‌شد. 

بیـــن همه آدم‌ها موشـــک او را انتخاب کرده بود، با نام و  نشانی! جوری که شناسایی پیکرش چند روز طول کشید. 3

معمولش این است که یکی از اعضای خانواده را صدا می‌کنند تا پیکر را 

ببیند و شناســـایی کند، پیکری اما در کار نبود، پس به خانواده‌اش گفتند 

بیایید و پدرتان را تحویل بگیرید. 

یک جعبه چوبی ســـبک روبه‌رویشان گذاشتند که پرچم مقدس ایران 

رویش بود، پدر شوخ و سرحالشان را توی کفن و پنبه آورده بودند، گفتند 

این همانی اســـت که شب‌ها وقتی خسته از سرکار می‌آمد همیشه برای 

بازی‌کردن با نوه‌اش وقت می‌گذاشت. همانی که هر دیدار غیرضروری 

را لغو می‌کرد تا به خانواده‌اش برسد. گفتند این همانی است که عاشقتان 

بود، همانی است که عاشقش بودید.  

گفتند: فقط کفن را باز نکنید، ما خودمان شناسایی کرده‌ایم! و این یعنی 

خداحافظی در کار نیست. می‌خواستند با چه چیزی خداحافظی کنند؟! 

چیز خاصی توی کفن نبود. کدام پیشانی را ببوسند وقتی صورتی در کار 

نیست؟! سر روی کدام شانه بگذارند؟! کدام سینه را بو کنند؟! موشک که 

نمی‌فهمد دختر بدون بوی پدر نفسش بند می‌آید. نمی‌فهمد که همسر 

بدون خداحافظی برود یعنی چـــه، کدام یکی از ما می‌داند که آخرین 

لباسی که می‌پوشیم کدام است؟! آخرین باری که همدیگر را می‌بینیم، 

آخرین باری که همدیگر را می‌بوسیم کدام است؟! 

همســـرش می‌گوید به آرزویش رسید و این یعنی ناقوس مرگ را جوری 

تربیت کرد که مرگش مثل دیگران نباشـــد. یعنی هرکاری که باید انجام 

می‌داد را انجام داد و دست آخر همان‌طوری که دلش می‌خواست، رفت. 

من هیچ‌وقت برای شهادت محرابی غصه نخوردم. حس می‌کنم بهترین 

نوع زندگی همین است که مبارزه کنی، بجنگی و بعد از چهل و خرده‌ای 

سال شهید شوی! دلم اما برای مرد لاغری تنگ می‌شود که عاشق فوتبال 

بود، حتی در زمان جنگ تحمیلی وســـط میدان جنگ! حتی زمانی که 

پای مجروحش را نمی‌توانســـت درســـت تکان بدهد و از اجبار توی 

دروازه می‌ایستاد، با آن لهجه منحصربه‌فرد که مربوط به هیچ‌کجا نبود. 

هیچ‌کس را با شـــوخی‌هایش ناراحت نمی‌کرد و همیشه دوست‌داشتنی 

بود، با چهره‌ای آرام که حالا چهل روز است تصویرش را بیشتر از چهل 

سال گذشته می‌بینیم. 

یاد حرف‌های شـــمخانی می‌افتم. ناقوس مرگ کم‌کم دارد در گوش آن 

نسل صدا می‌کند و امروز قهرمان‌های ما، آدم‌هایی که دوستشان داریم 

و یک عمر را با قصه‌های شیرینشـــان سپری کردیم بیشتر در بهشت زهرا 

سلام الله علیها هستند تا در خود تهران! اما خاصیت رودخانه این است 

که همیشه جریان دارد و نسل جدید با قهرمان‌های خودش زندگی می‌کند 

که از هم دفاع می‌کنند. 

علم، اقتدار، طهرانچی

ادامه از صفحه یک 

دکتر طهرانچی به واقع عمر خود را در جهاد مستمر علمی صرف کرد. 

چه به عنوان یک دانشـــمند مجاهد و چه در دوران مدیریت دانشگاه 

آزاد اســـامی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید علم در ایران. 

 معتقد بود که پیشـــرفت علمی، کشور را قدرتمند می‌کند. هنوز 
ً
او قلبا

طنین صدایشان در نقل مکرر این حدیث را بیاد دارم که در سخنرانی‌ها‌ 

لعِلمُ سُـــلطان. امروز اگر 
َ
و محفل‌های‌ مختلف به زبان می‌آوردند: »ا

علم نداشته باشید بر شما حاکم می‌شوند.«

فرزند دکتر طهرانچی از قول ایشـــان نقل می‌کند که پدرم در دیداری با 

ســـفیر آلمان به او گفته است: »من معلم تاریخ علمم؛ به دانشجویانم 

می‌گویم شـــما غربی‌ها که در ماجرای گالیله، علم را محدود کردید، 

حالا به همان جاهلیت قرون وسطی برگشته‌اید و دانشگاه‌ها را تحریم 

می‌کنید.« ســـفیر آلمان در جلسه‌ای خصوصی اعتراف کرد که »دنیا، 

علم را هم علیه شما گروگان گرفته است.«

دکتـــر طهرانچی نه فقط یک معلم علم که معمار سیاســـت، راهبرد و 

ساختار علم و فناوری این سرزمین بود؛ صاحب ایده، افق و جسارت. 

نگاه راهبردی و ژرف‌بین او، به‌ویژه در فهم »علم اقتدارآفرین« و نگرش 

سیســـتمی بر تحولات ملی، بی‌بدیل بود. بـــا تحلیل ژرف از تجربه 

اســـپوتنیک ـ که در کتاب »فرا اسپوتنیک« به‌تفصیل ترسیم کرد ـ این 

 
ً
اصل را به جامعه علمی ایران گوشـــزد نمود که راه پیشرفت ملی، صرفا

از مسیر سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های خاص نمی‌گذرد، بلکه دگرگونی 

نظام آموزشی و علمی است که می‌تواند جوان ایرانی را از صرف مصرف 

دانش، به تولید دانش و پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه بکشاند.

اما علم مورد نظر او، هرگز یک تعارف آرمانی نبود. علم برای طهرانچی، 

ابزار قدرت و هویت ملی بود؛ هرجا که ایران گرفتار مخاطره و وابستگی 

شد، اعم از صنایع دفاعی، هسته‌ای، موشکی، امنیت غذایی و مهم‌ترین 

پروژه‌های دانش‌بنیان کشور، او خود را نه تماشاگر که وظیفه‌دار میدان 

می‌دانست. در این میدان، سال‌ها دوشادوش شهیدان بزرگی چون دکتر 

فخری‌زاده و دانشـــمندان نام‌آور حوزه دفاعی و هسته‌ای و غیره، نقش 

آفرید. استاد تمام و مدیر علمی پروژه‌های راهبردی که برخی از آن‌ها 

امروز و بسیاری‌شان فرداها، در میدان نبرد و دفاع از کشور، اقتدارآفرین 

ملت خواهند شـــد. رد پررنگ نقش‌آفرینی علمی شهید طهرانچی در 

این پروژه‌ها، هنوز برای بســـیاری ناشناخته است و اسرار آن، بخشی 

از امانت‌های ماندگار انقلاب اسلامی خواهد ماند.

در صنایع هسته‌ای هم، نام او در شمار بنیان‌گذاران و استادان برجسته 

بـــود؛ همان‌جا که علم، زندگی و امنیت ایران را به هم گره می‌زد.

در بُعد معنوی و شـــخصیتی، حضور دکتر در جلسات اخلاق مرحوم 

آیت‌اللـــه مجتبی تهرانی و اصرار بر پیوند بـــا علما، همراه با پایبندی 

عملی به نصایح اخلاقی و ســـلوک معنـــوی، گوهر دیگری بر تارک 

شخصیت اوست؛ همان‌گونه که ولایتمداری حقیقی‌اش نه یک شعار 

و آراســـتن ظاهری که زیست حقیقی و معیار بی‌واسطه رفتار حرفه‌ای 

بود. او به جـــای جناح‌بندی‌ها، رضا و هدایت رهبر معظم انقلاب را 

میزان و مقصد نهایی خود می‌دانست. آنچه امضای علمی و مدیریتی 

شـــهید طهرانچی را متمایز می‌کند، اصلاح بنیادین ساختار دانشگاه 

آزاد اســـامی در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ خود است. او با 

راه‌اندازی شجاعانه و بی‌سابقه سامانه‌های آموزشی و مالی، دانشگاه را 

یکپارچه‌سازی کرد. در شرایطی که دانشگاه در مرز ورشکستگی و تهدید 

تعطیلی واحدها و اخراج کارکنان قرار داشـــت، با تدبیر و نظام‌بخشی 

بی‌ســـابقه، روند هدررفت منابع و سوءاستفاده‌ها را متوقف ساخت و 

درآمدهای غیرشهریه‌ای را وارد سبد درآمدی دانشگاه کرد. با طرح‌هایی 

مانند »پویش« و »پایش«، ارتباط هدفمند دانشگاه با صنعت، جامعه 

و بازار کار را برقرار ساخت و بدین‌وسیله جذب دانشجو را نیز به مسیر 

رشـــد بازگرداند. حقوق و معیشت کارکنان و اعضای هیئت علمی که 

با فاصله نگران‌کننده‌ای از ســـایر سازمان‌ها عقب افتاده بود، در دوران 

مدیریت او جهشـــی کم‌سابقه یافت و دانشگاه آزاد اسلامی از مسیری 

پرآسیب، به مسیری روشن و اصلاح‌شده هدایت شد.

دکتر طهرانچی مفاهیمی چون »ســـراهای نوآوری«، »مراکز رشد«، 

پارک‌هـــای علم و فناوری و زیســـت‌بوم فناوری‌های پیشـــرفته را در 

دانشـــگاه آزاد، نهادینه کرد و مفهوم دانشـــگاه نسل نوین را از روی 

کاغذ به میدان اجرا آورد؛ دقیقا جایی که علم، زندگی و اقتصاد کشور 

هم‌اقلیم می‌شوند.

در میدان مدیریت بحران، همان‌گونه که پیش‌تر تاریخ در دفاع مقدس 

از شجاعت او نوشته بود، در بحران کرونا نیز نگذاشت دانشگاه تعطیل 

شود؛ با هوشمندی و اقدام به موقع، آموزش و امید را زنده نگه داشت. 

یکپارچه‌سازی نظام‌مند در بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکی دیگر از 

دستاوردهای بی‌حاشیه او بود؛ ساختاری که امروز دانشگاه آزاد اسلامی 

را به الگویی برای نظام نوین آموزش عالی ایران تبدیل ســـاخته است.

با همه صلابت، قلبی رقیق‌، عاطفی و باصفا داشـــت. مواجهه با رنج و 

شـــهادت رفقا و همرزمانش، دل و جانش را به لرزه می‌انداخت. نگاه 

پدرانه‌اش به شـــاگردان، صبر و سعه‌صدرش در مواجهه با اعتراضات 

و نقدها و الگو بودن در عمل پیش از دعوت دیگران، شـــخصیتش را 

انسانی، الهام‌بخش و کم‌نظیر ساخت. 

و در کنار تمام این مجاهدت‌ها و موفقیت‌ها، نام کسی می‌درخشد که 

بی‌هیاهو، شـــانه‌ به‌ شانه همسرش ایستاد و سایه‌ای امن و مهرآفرین بر 

زندگی پرآشوب دکتر طهرانچی افکند؛ بانویی که نه فقط شریک زندگی، 

بلکه مجاهد خاموش و شهیده‌ صبور این مسیر نورانی بود. همسر دکتر 

طهرانچی، بیش از بیست سال با اضطراب و استرس دائمیِ خطر ترور 

و تلخ‌کامی بی‌خبری‌ها زیست. سال‌هایی که زندگی‌شان، رنگ عادی 

و راحتی به خود ندید؛ نه سفری دو نفره، نه شبی در رستورانی دنج، نه 

تفریحی مثل زندگی مردم معمول. حضور همیشگی محافظان، ترددهای 

پی‌درپی و اضطراب مداوم، ســـهمی از آرامش روزگار را برای او باقی 

نگذاشته بود و بسیاری از خاطرات زندگی مشترکشان در سایه اضطراب، 

بی‌خبری و دل‌نگرانی‌ها شکل گرفت. در همه این سال‌ها، کنار دکتر، بار 

مسئولیت خانه و بچه‌ها، تربیت و تدبیر زندگی و دلواپسی‌های بی‌پایان، 

بر دوش او بود و او با بزرگ‌منشـــی و ایثار، این وظایف و مسئولیت‌های 

طاقت‌فرســـا را بر دوش کشـــید. زنی که نه فقط همسر یک دانشمند و 

مدیر برجســـته که خادم حرم حضرت معصومه)سلام‌الله‌علیها( بود؛ 

اهل خدمت صادقانه، اهل بندگی آشکار و پنهان.

دکتـــر طهرانچی بارها و بارها از مهر و صبوری همســـرش گفته بود. 

همیشه با افتخار نقل می‌کرد: »در تمام این سال‌ها اگر استقامتی بود، 

اگر تغییری رخ داد، اگر توانستم سرپا و بی‌وقفه باشم، بخش عمده‌اش 

حاصل ایثارگری و صبر حاج خانم بود. باید از او بپرسید که این سبک 

زندگی چه تلخی‌ها و سختی‌هایی داشت.« بارها دیده‌ایم که حتی در 

پروازهای سحرگاهی، صبحانه نمی‌خورد و اشاره می‌کرد که حاج خانم 

با مهر، صبحانه ویژه‌ای برایش آماده کرده اســـت یا وقتی آخر شب به 

محل اسکان می‌رسید و چمدانش را می‌گشود، نشانه‌های دستان گرم 

و زحمتکش همســـرش در آماده کردن وسایل سفر، حتی تا ملحفه و 

روبالشـــی پیداست. از آغاز زندگی مشترکشان، از ایام دانشجویی در 

مسکو تا سالیان بعدتر، حاج خانم کنار مجاهدت‌های دکتر، دوشادوش 

و هم‌قد و همدل بوده است.

حقیر بارها شاهد نگرانی‌های همسر مجاهد و پارسای دکتر طهرانچی 

بوده‌ام؛ اضطرابی که در تمام ترددها و سفرها، با بی‌خبری و بی‌قراری 

همراه بود و تســـایش فقط شنیدن خبر سلامتی دکتر پس از یک روز 

پرمخاطره بود. دکتر طهرانچی یک جمله را همیشه تکرار می‌کرد: »در 

تمام این سال‌ها، حاج خانم بیشتر از من شکسته شد و سختی کشید.«

و سرانجام نیز، هر دو با هم، دلداده و عاشق، مسیر را تا پایان پیمودند. 

بـــرای دکتر طهرانچی، میدان مجاهدت علمی و مدیریتی بدون میدان 

عشق و وفاداری همسرش، هیچ‌گاه به حاصل نمی‌نشست و این حقیقتی 

است که باید نسل‌های آینده بداند. رفتار و منش شهید طهرانچی جمع 

عقلانیت، معنویت، ابتکار، شـــجاعت و عطوفت بود؛ تبلور مدیریتی 

تحول‌گرا که الگویی برای آینده ایران اســـامی ســـاخت. شهادت او 

دستاوردهای بزرگی را از نگاه دشمن دور کرد، اما به اذن خداوند خون 

شـــهید طهرانچی می‌جوشد و راه او بی‌شک با همت شاگردان، یاران 

وفادار، مدیران آینده و خانواده دانشـــگاه و علم این سرزمین، پررهرو 

خواهد ماند. ان‌شاءالله‌.
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تلفن وفکس: 62999495 )021( 

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یکپارچه )فشرده(
SZ/03/946/به شماره :م ع

   شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

تحت عنوان: انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات در منطقه عملیاتی پارسیان
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز، در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی 

کیفی واگذار نماید.

2- شماره مناقصه : م‌ع/1SZ/03/946- موضوع مناقصه: انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات در منطقه عملیاتی پارسیان

4- مدت انجام کار: 12 ماه3- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای یکپارچه )فشرده(

5- مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی setadiran.ir به شماره فراخوان 2004091701000038 ثبت گردیده است.

6- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : حداقل به مبلغ 000ر000ر100ر47 )چهل و هفت میلیارد و یکصد میلیون( ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات 
به میزان 10 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد. الف(- ارائه رسید معتبر بانکی مبنی بر واریز کامل مبلغ فوق الذکر  ب(-ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق‌الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعلام 

کارفرما برای مدت )30 روز( دیگر قابل تمدید باشد.

8- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همراه سایر اسناد مناقصه: 5 روز پس از بارگذاری اسناد در سامانه  الکترونیکی ستاد دولت )بارگذاری اسناد پس از انتشار نوبت اول آگهی مناقصه می باشد(.7- محل اجرا: منطقه عملیاتی پارسیان 

9- مهلت تسلیم )بارگذاری(  اسناد تکمیل شده مربوط به استعلام ارزیابی کیفی و پاکات پیشنهادی: 14 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

10- آدرس سایت جهت دریافت و بارگذاری اسناد:www.setadiran.ir  )در اسناد مناقصه به اختصار ))سامانه ستاد(( نامیده می‌شود.(

11- آدرس: شیراز- خیابان کریمخان زند- روبه‌روی خیابان خیام- نبش کوچه 42- ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی- تلفن تماس اداره امورحقوقی و پیمان‌ها: 07132138467 تلفن تماس کمیته 
فنی بازرگانی: 8671-07132138285 تلفن تماس کمیسیون مناقصات:07132138432

12 – شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی مندرج در اسناد استعلام  ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه می‌باشد.

13- مبلغ برآورد :  13-1 مبلغ برآورد تقریبی انجام کار 000ر000ر000ر500ر1 )یک هزار وپانصد میلیارد( ریال   13-2 مبلغ  بر آورد اولیه  نهایی کارفرما به همراه صورتجلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه اعلام می گردد.

14-پیش‌پرداخت: 15 درصد  مبلغ اولیه پیمان

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید پس از بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران در مهلت مقرر جهت اخذ اسناد مورد اشاره به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند و پس از دریافت اسناد استعلام 
ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه، کلیه مدارک و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تکمیل و در مهلت مقرر و با توجه به مفاد مندرج در بند 9 بارگذاری نمایند. 

 از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت. لازم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، پاکات پیشنهادی متقاضیان واجد شرایط گشوده 
ً
 ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به صورت یکپارچه )فشرده( و غیرحضوری و صرفا

ً
ضمنا

خواهد شد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی‌باشد.

روابط عمومی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
شماره شناسه 1972579

نوبت دوم

یادداشت
حامد عسگری

شاعر

یادداشت
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نویسنده
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یادداشت
احسان محمدحسنی

مدیر  فرهنگی
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امیر محجوب

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی


